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 پشت جلدآمبولانس

ــد: «من عضو  ــرادی می گوین ــنیده ایم که اف ــاد ش زی
ــی ای نیستم.» درمیان نخبگان  هیچ حزب و گروه سیاس
ــت. این جمله بیشتر در  ــایع اس هم چنین برخوردی ش
ــت و خواسته و ناخواسته این معنا  حکم تنزه طلبی اس
ــک جریان  ــی عضویت در ی ــه گوی ــد ک ــل می کن را منتق
سیاسی، اشکالی دارد. دیدگاه دیگری به موازات همین 
ــتم؛  ــی نیس ــود دارد که می گوید «من سیاس جمله وج
ــی هم در  ــم.» اتفاقا نکته اصل ــی کن ــم زندگ می خواه
ــت.  ــت؛ همین انگاره تفاوت زندگی و سیاس همین جاس
ــت، احتمالا ریشه در  ــتگاه این دیدگاه چیس اینکه خاس

تاریخ این سرزمین دارد که عاقبتِ سیاسیون در مقایسه 
ــار اجتماعی چندان بی دردسر نبوده است.  با سایر اقش
ــت؛  ــک تناقض ذاتی نهفته اس ــن دیدگاه ی ــا در ای منته
ــته باشد، سیاست با  ــت کاری نداش زندگی اگر به سیاس
ــت و  ــچ عرصه ای جدا از سیاس ــا کار دارد. هی زندگی ه
ــت  ــت. آنکه به خاطر زندگی، از سیاس ــرات آن نیس تاثی
ــد، درواقع اجازه می دهد سیاست برای  ــت می کش دس
ــعه یافتگی مرهون  ــرد. توس ــزش تصمیم بگی همه چی
ــاخص ها  ــی از مهم ترین آن ش ــت؛ یک ــانه هایی اس نش
ــای  ــی در عرصه ه ــارکت عموم ــت مش ــزان و کیفی می
مختلف است. از این زاویه یکی از مهم ترین نشانه های 
ــتن با وضعیت دموکراتیک همین است که  فاصله داش
شهروندان در برابر آنچه پیرامونشان می گذرد احساس 

ــهروندان  ــوولیت نکنند. به عبارت دیگر هر اندازه ش مس
ــند به همان  ــتر بازیگر باش ــایل جامعه بیش در برابر مس
ــی پایاتر و  ــه دموکراس ــدوار بود ک ــوان امی ــدازه می ت ان
عمیق تر است. در این سیستم سیاسی، ادبیات هم پیرو 
ــامان می یابد. این نوشتار بر سر  ــهروندان س تمایلات ش
آن نیست که همه شهروندان باید سیاسی باشند، سهل 
ــت که چنین چیزی واقعی هم نیست، ولی حداقل  اس
از جامعه نخبگان انتظار می رود که مناسبات اجتماعی 
ــت که  ــن اس ــه باید ببینند و به کار بندند. روش را چنانک
ــی بودن متفاوت است. برای دستیابی  این نکته با سیاس
ــد پالایش در ادبیات  ــگ دموکراتیک، ما نیازمن به فرهن
ــتیم و برای آن باید برخی دیدگاه های رایج  سیاسی هس

اصلاح شوند. 

ادبياتِ سياست 

ياد يار مهربان

ــا نمی میرند،  ــی م ــای جمع سـعید برآبـادی: خاطره ه
ــتیم.  ــکار هس ــان نمی کنیم، اگرچه فراموش فراموشش
درنهایت، این خاطره ها ممکن است در قالب خاصیت 
ــوند.  ــکل دیگر بدل ش ــکلی به ش ــاده، از ش ــی م نیوتن
ــاب- لااقل در دهه اخیر-  خاطره های جمعی ما از کت
ــن یک نامگذاری  ــیرین نبوده اند که انگبی اما چندان ش
ــان را به  ــاب بتواند کامم ــی به عنوان هفته کت فرمایش
ــیم برای ملاقات با  ــیرین کند که صف بکش اندازه ای ش
یار مهربان در کارزار حقوق های پایین و بیکاری و هزار 
عارضه اقتصادی که کم یا زیاد همه مان با آن درگیریم.  
اما پنجشنبه ای که گذشت، یک استثنا بود؛ بهره گیری از 
ــور و اشتیاق جامعه برای یادآوری یک سنت حسنه.  ش
شعاری که از گلوی یکی از اعضای شورای شهر تهران 
ــم زد و هفته  ــهرهای دیگر ه ــر به ش ــرون آمد و س بی
ــم در جامعه ای  ــی را به یک روز مه ــاب و کتابخوان کت
ــو، شیئی  ــنجاق کرد که مدت ها بود، کتاب را از هرس س
ــت. بی اعتبار از آن رو که کتاب دیگر  «بی اعتبار» می یاف

ــده بود، بی اعتبار  در پیوند با زندگی روزمره، تعریف نش
ــه از کارخانه ای  ــی هم ــه کتاب ها، گوی ــت ک از آن جه
ــار از این رو که از  ــاز بیرون می آمدند و بی اعتب یکسان س
ــنبه،  ــده بودند. کتابگردی پنجش حضور مردم خالی ش
ــن دیدار را  ــندگان، ای ــات بود، بعضی از نویس یک ملاق
ــی محتضر به نام کتاب توصیف  ملاقات مردم با مریض
ــد و برخی دیگر، برخورد اتفاقی جامعه ای که  می کردن
ــخت و  ــرده - و به همین خاطر، س ــاب را فراموش ک کت
ــخ زندگی می کند- با کتاب، تنها عنصر آگاهی دهنده  تل
ــانه های مجازی مفت مفت  عصری که اطلاعات را رس
ــت در گوش ها زمزمه می کنند.   و کیلویی اما بی خاصی
ــده بودند، اما  ــازه، کتاب ها گران تر ش ــن ملاقات ت در ای
تنوع دوباره بازگشته بود، سلیقه ها دیگر خیلی یکسان 
ــود، مجال  ــد و کتاب که خ ــده نبودن و ازپیش تعیین ش
تنفس هوای تازه و دیگری است به مخاطب این اجازه 
ــت نفس عمیق  را می داد که در هر هوایی که مایل اس
ــدن  ــد. در این ملاقات تازه، دیگر خبری از بسته ش بکش

ــی ها نبود. غذای روح دوباره عزم جزم کرده  کتابفروش
ــی را  ــته های کتابفروش ــت فودهای راس ــای فس که ج
ــان و  ــوال کریمخ ــوش اح ــرد. روزگار نه چندان خ بگی
ــت  ــیده و حالا دوباره این کتاب اس انقلاب به پایان رس
ــتری هایش «بفرما!»  ــت قفسه مغازه ها، به مش که پش
ــا از کتاب و کتابخوانی  ــد.  خاطره های جمعی م می زن
ــت  ــی مثل خون اس ــات فارس ــه ادبی ــرد چراک نمی می
ــا خاطره روزگاری که کتاب های  برای زندگی مان. منته
ــتر  ــده ها بیش ــتاده در انتظار چاپ از تعداد چاپ ش ایس
بود، خاطره زمانی که چراغ کتابفروشی های کریمخان 
ــدن به  ــد، حالا در حال بدل ش یک به یک خاموش می ش
ــی ها و ملاقات با یار  ــیدن در کتابفروش انرژی صف کش
ــت؛ ملاقات با دست های لرزان نویسندگان و  دیرینه اس
ــه یادآوری تراژدی  ــاعران. در این ملاقات تازه، نیاز ب ش
ــت، فقط کتاب هایی را که خریده ایم،  جندی شاپور نیس
ــاریم و نویسندگانش را  ــتاقانه تر در آغوش می فش مش

عزیزتر می داریم. 

ملاقات با يار ديرينه

كارتون خواب

مساله نخ 

ــر فرهنگ  � ــل از این وزی ــینی که قب ــد حس محم
ــد  ــوار آمبولانس ش ــژاد بود، س ــاد احمدی ن و ارش
ــی دولت  ــانه های حام ــای رس ــت: «روش ه و گف

روحانی «نخ نما» است.»
ــانه های اصلاح طلب  ــه نظر ما هم روش رس ب
ــانه ای  ــای رس ــا روش ه ــت. ام ــده اس ــا ش نخ نم

مدل های دیگری هم دارد؛ 
ــت  ــی دول ــانه های حام ــه رس روش نخ کـش: ک
ــن روش  ــد. در ای ــتفاده می کردن ــژاد اس احمدی ن

اینقدر حمایت می کنند تا قضیه نخ کش شود. 
ــی دولت  ــانه های حام ــه رس روش نخ ریـس: ک

خاتمی استفاده می کردند.
در این روش هرچی را که رفسنجانی می ریسید، 

پنبه می کردند. 
روش نخ باف: در این روش که مورد علاقه رسانه 
ــم می بافند.  ــت، زمین و زمان را به ه ــری اس تصوی
ــه می بافند  ــت که چیزی ک ــاله این جاس منتها مس
اصولا تن خور خوبی ندارد و به تن آدم زار می زند. 
ــولا  اص ــانه ای  رس ــای  نخ تاب ه نخ تـاب:  روش 
ــد  ــان باش ــتند و هرچه دم دستش ــل تابیدن هس اه
می تابانند. نخ تاب ها تاب ندارند و زود زود دلواپس 

می شوند. 
ــد را دور کله قند می پیچند.  روش نخ قنـد: نخ قن

نخ قند رسانه ای را دور کله رسانه می پیچند. 
ــل  اه روش  ــوزن  نخ س روش  نخ سـوزن:  روش 
ــتند اگر جامه دولتیان و  ــت که مایل هس بخیه اس
ــریع وصله پینه اش  ــیب دید س ــتمداران آس سیاس

کنند. 
روش نخ و سـوزن: در این روش مثل لحظه ای که 
ــروس را می دوزند تا  ــر ع ــوزن تور بالا س با نخ و س
ــته شود، بعضی رسانه ها  زبان خانواده عروس بس
با نخ وسوزن کاری می کنند زبان آدم دوخته شود. 
ــی  ــانه به هر کس روش نخ دادن: در این روش رس
ــد نخ می دهد تا ازش یک آگهی، یا وام، یا ارز  بتوان
دولتی، یا سمتی مشاوره ای، چیزی، دربیاید. روش 

نخ دادن بدبخت ترین روش رسانه ای است. 
روش نخ کردن: در این روش رسانه سعی می کند 
مثل نخ تسبیح ارکان مختلف جامعه و سیاست و 
ــگ و اقتصاد را به هم مرتبط کند. منتها دیده  فرهن

شده خیلی این کار شدنی نیست.

 كريم ارغنده پور پوريا عالمى

گزارش

اول هفته پیش که فراخوان حضور در کتابفروشی ها 
ــنهادی از طرف یک  ــد، یک پیشنهاد بود. پیش ــر ش منتش
ــجدجامعی - برای توجه به  ــرد فرهنگی - احمد مس ف
کتاب؛ مثل هر توجهی دیگر. اما مانند گلوله برفی که از 
بالای کوه حرکت کند تبدیل به بهمنی بزرگ شد آن هم 
ــت یک پنجشنبه  از نوع خوبش. همان نوعی که توانس
به یادماندنی را در تاریخ کتابفروشی رقم بزند. از بازیگر 
مشهور «مهتاب کرامتی» تا اندیشمندان و صاحبان فکر 
«یوسف اباذری»، «شاپور اعتماد»، «حسین پاینده» و...، 
ــهورترین  ــینما «بهمن فرمان آرا» تا مش ــردان س از کارگ
نویسنده ایران «محمود دولت آبادی» به کتابفروشی ها 
آمدند و از این اتفاق تشکر کردند. کتابفروشان خود هم 
ــتند و همراه شدند. میهمان دعوت  قدم به پیش گذاش
ــوت کردند. اما  ــا را دع ــنده ها و چهره ه ــد و نویس کردن
ــاد یک بار دیگر نشان داد، همراه  «علی جنتی» وزیر ارش
ــه این اتفاق  ــت؛ او هم ب ــای خوب اس ــردم و اتفاق ه م
ــای دیگر دولت نیز  ــت. همان طور که در بخش ه پیوس
ــراغ کتابفروشی در سویی  این اتفاق افتاد. هرکدام به س
رفتند. از جمله جمعی از سینماگران به همراه علیرضا 

رضاداد نیز به کتابفروشی  پارت رفتند.
صف کتاب

ــمگیر در  ــردم حضوری چش ــم این روزها م می دانی
ــد. پدیده  ــی و هنری دارن ــف فرهنگ ــای مختل عرصه ه
ــت. ولی در  ــی اس ــایی هنوز در حال بررس مرتضی پاش
ــز صف دیگری  ــیرازی و کریمخان نی ــع میرزای ش تقاط
ــی  ــه کله پاچه فروش ــه افتتاحی ــه اتفاقا ب ــد ک می دیدی
کریمخان هیچ ارتباطی نداشت و این عمق خوشحالی 
ــه داخل  ــد تا ب ــیده بودن ــف کش ــه ص ــی ک ــود. مردم ب
ــال ها  ــمه بروند و این بعد از س ــر چش ــی نش کتابفروش
ــت. ما به یاد داریم  جزو اتفاق های متفاوت این روزهاس
ــر که  ــی هری پات ــخه انگلیس ــد نس ــرای خری روزگاری ب
ــد، مردم تا صبح در  ــان با دنیا در ایران عرضه ش همزم
ــا عکس یک  ــود و اتفاق ــا فروش آغاز ش ــف بودند ت ص
ــا بازهم  ــالا در این روزه ــد. ح ــرق» هم ش ــه «ش روزنام
ــت و خرید کتاب.  ــاب داریم؛ صفی برای دریاف صف کت
ــنواره  مثل همان صف هایی که برای دیدن فیلم در جش

کشیده می شود. 
 فضای مجازی

ــانه مکتوب در  ــری غیر از رس ــانه های دیگ حالا رس
به وجودآمدن موج های مردمی تاثیرگذارند. چهارشنبه 
بیشتر افراد درباره رفتن به کتابفروشی ها نوشته بودند؛ 
ــک بود، یا هرکدام که  ــی، هرکدام که نزدی هر کتابفروش
بیشتر به آن علاقه داشتند و در این مدت نتوانسته بودند 

به سراغ آنها بروند. بسیاری درباره کتاب می نوشتند. 
همه کتابفروشی ها

یکسری از کتابفروشی ها برنامه های خاصی را اعلام 
کرده بودند. افراد مختلف برای رفتن به کتابفروشی های 
ــتادان تاریخ،  ــد؛ اس ــرده بودن ــلام آمادگی ک ــدد اع متع
ــران مشهور و  ــتادان جامعه شناسی. بسیاری از ناش اس
ــون دایره المعارف  ــای مختلف همچ فعال در حوزه ه
ــلامی و... هم قدم پیش گذاشته بودند. شاید برخی  اس

به اندازه چند پله پایین تر آمده بودند و به جای دفتر کار 
ــی آمده بودند ولی همه آمده بودند.  خود به کتابفروش
همه کتابفروشی ها روز هیجان انگیزی داشتند، حتی در 

شهرهایی همچون شیراز، قم و اصفهان. 
پیاده روهای شلوغ

این اتفاق کلام به کلام پیچیده بود و مردم با یکدیگر 
ــی ها رد  ــی از کنار کتابفروش ــته بودند و وقت قرار گذاش
ــیاری این بار با هیجان آمده  ــدید، می دیدید که بس می ش

بودند. 
قفسه های خالی

ــانی که آخر  ــام کردیم، برای کس ــنیدن جمله تم ش
وقت به این شور عمومی پیوسته بودند، کلمه عادی ای 
ــه های خالی، روزنامه های دور کتاب ها که بر  بود. قفس
ــود، بازمانده حجم زیاد کتاب هایی  زمین گه گاه افتاده ب
ــیده بود. یکی از همکاران  بود که از صبح به فروش رس
ــمه حکایت می کرد که  ــر چش ــان نش از قول کتابفروش
ــی بیاورند.  ــت پر «کلیدر» به کتابفروش قرار بود یک وان
ــامگاه  ــید و ش ــن جمله صبح خنده دار به نظر می رس ای
که دولت آبادی با دستان دردگرفته از امضا به خارج از 

کتابفروشی هدایت شد، معنای دیگری داشت. 
سلبریتی های مشهور و امضاهای فراوان

ــمه  ــی ثالث و چش ــنبه در دوکتابفروش اتفاق پنجش
ــه معتمدآریا و  ــکل دیگری رخ داد. حضور فاطم به ش
اندیشه فولادوند، احمدرضا احمدی و... و جمع بسیاری 
ــبت هم امضا کردند و  ــر که تابلویی را به این مناس دیگ
جزو یادگاری های این کتابفروشی ها شد. مردم با علاقه 
ــاره کتاب آمده بودند،  ــاد و برای خرید و صحبت درب زی
جمع های کوچک در گوشه وکنار کتابفروشی ها تشکیل 
ــد. «بهمن فرمان آرا» و «مهتاب کرامتی» هرکدام  می ش
ــتند. دیدن  ــهر طرفداران خود را داش ــه ای از ش در گوش
ــهور و ناپیدا در کتابفروشی ها می توانست  آدم های مش
ــث خرید و  ــتر بح ــود اما بیش ــا امضای آنان همراه ش ب
ــنده ها با مخاطبان  ــخن از کتاب بود. همین که نویس س
ــم بود و این  ــاط برقرار کردند، مه ــود و جوانان، ارتب خ
ــیار دیده می شد. همان طور  صحنه ای بود که دیروز بس
ــته دیده ایم مانند  که نمونه اش را در طول یک ماه گذش
ــم رونمایی از کتاب های «اصغر فرهادی»، «یغما  مراس
ــر  ــی» و «چهارکتاب جدید نش ــا عالم ــی»، «پوری گلروی
ــی کتاب ها به چاپ  ــدند و حت ــلوغ ش نگاه» که همه ش

دوم می رسیدند. 
فروش دوبرابر

در گذری کوتاه که به چند کتابفروشی در گوشه وکنار 

شهر تهران داشتم، یک نکته بیش از همه مشهود بود؛ 
ــان  ــان راضی بودند. از اینکه مردم به سراغش کتابفروش
ــانی همچون  ــد. اما کس ــحال بودن ــده بودند، خوش آم
ــتان» آن را مسکن می دانستند؛  مدیر کتابفروشی «لارس
ــی درد فروش را  ــان کوتاه ــاید فقط زم ــکنی که ش مس
ــش تعداد  ــان راضی از افزای ــد. کتابفروش ــام بخش التی
ــده، منتظرند که علاقه مندان  کتاب های خوب منتشرش
ــان از فروش  ــد. اکثر آن ــتی کنن ــاره با کتاب آش ــز دوب نی
ــان هم تخفیف  دوبرابری کتاب می گفتند و اتفاقا اکثرش

بین۱۰تا۲۰درصدی برای کتاب می دادند. 
اهالی اندیشه دوستدار برنامه از پیش  تعیین شده

ــگاهیان،  دانش و  ــان  جامعه شناس ــمندان،  اندیش
ــت و آنان در این  ــهور تر اس ــان مش ــان از چهره ش آثارش
ــور» و  ــان «ش ــتند و اتفاقا بودنش ــور داش ــت حض حرک
ــان چندان  ــت، کلمه ای که آن ــان» به دنبال داش «هیج
ــاپور  ــتفاده از آن ندارند. برای آنان - ش علاقه ای به اس
ــف اباذری  ــد، داوری اردکانی، یوس ــاد، ضیاء موح اعتم
ــد.  ــزی می ش ــل برنامه ری ــاق از قب ــن اتف ــد ای و ... - بای
ــد. جالب  ــب داده می ش ــی ترتی ــخنرانی های کوچک س
ــهر کتاب  ــان در ش ــان که چندنفرش ــی از آن ــه وقت اینک
ــیم، با  ــتند درباره برنامه می پرس ــت حضور داش بخارس
ــنده ها  ــط مزاحم کار فروش ــز می گویند: «فق اندکی طن
ــی کتاب  ــت: «خودمان کل ــری می گف ــا دیگ ــدیم» ی ش
ــد که به خاطر ما کتاب  ــی ما را نمی شناس خریدیم، کس
ــان راضی بودند، از آمدن مردمی  بخرد.» اما کتابفروش
که شاید سال های  سال به سراغ کتاب خریدن نمی رفتند. 
ــد،  ــخص ش ــاید بعد تر که میزان فروش کتاب ها مش ش
ــی بیشتر فروش  می توان تحلیل کرد که کدام کتابفروش
ــینما  ــهور هنر و س ــته، آنکه میزبان چهره های مش داش
ــه. اما در یک چیز  ــود یا آنکه میزبان چهره های اندیش ب
نمی توان شک کرد، میزان رضایت جوانان علاقه مند هر 
ــکل  ــن اتفاق که برای هرکدام ش ــوزه از حضور در ای ح

متفاوت خودش را دارد. 
حرکت خودجوش 

ــت اجتماعی بدون  ــب این بود که این یک حرک جال
ــدند و  ــود ولی دولتمردان همراهش ش ــه دولتی ب عقب
حرکت کاملا خودجوش بود. کتابفروشی ها پیشنهادی 
ــالانه دوباره  کردند که این حرکت به صورت فصلی یا س
ادامه پیدا کند. در جایی نیز پیشنهاد شده بود که سالانه 
ــنبه آخر هفته کتاب به کتابفروشی ها اختصاص  پنجش
ــاق بیفتد. باید منتظر  ــاید هم ماهانه این اتف پیدا کند ش
ماند و دید چه نتیجه و تحلیلی از این برنامه می شود. 

 ترافیک و چندغایب و گرانی
ــهر  ــنبه بعدازظهر از ویژگی های ش ــک پنجش ترافی
تهران است. کسانی که علاقه به دیدن افراد مختلف و 
کتابفروشی های بیشتر داشتند معطل می شدند و پشت 
چراغ قرمز می ماندند. همین شد که برخی از میهمانان 
هم نیامدند یا دیر تر آمدند. عده ای دیگر از قیمت بالای 
ــت  کتاب می گفتند و آخر ماه. هرچند تخفیف می توانس
ــت و خب  ــک کوچکی به آنها بکند. تجربه اول اس کم

شاید دفعه های بعدی همه چیز فرق داشته باشد. 

پرشورترین روز کتاب فروشی ها در پاسخ به یک فراخوان
وقتی که مردم برای کتاب صف بستند

گيسو فغفورى

 ساسان خادم


